
ــفات خود، شهادتش را ديده بود و اين  ــيخ شهيد چون حلاج و عين القضات درمكاش ش
اشعار را كه از ابوالفتح بسُتى است، همواره زمزمه مى كرد. دريغ و درد كه اين نابغهء اشراق 
ــيد. نامش يحيى ، لقبش شهاب الدين و كنيه اش  ــهادت رس ــالگى به ش و عرفان در 38 س
ابوالفتح سهروردى بود كه درسال 549 در سهرورد از توابع زنجان زاده شد. او را خواهرزادهء 
شهاب الدين عمر سهروردى - صاحب عوارف المعارف- كه ازمشايخ طريقهء سهرورديه بود، 
ــى) بهره مند شد و با مكتب  ــته اند. دراصفهان ازمحضر درس ظهيرالدين قارى (فارس دانس
ــنايى كامل يافت. سپس به سمت  ــه هاى عرفانى او آش ــائى ابن سينا و انديش ــفى مشّ فلس
ــفه بود،  ــروان) كه پناهگاه فلاس ــروان (معرّب خس ــوريه حركت كرد تا در كس آناطولى و س
ــى بياموزد. ازآن جا عازم حلب - كه پيش از تسلط  ــروانى و افلاطونى و هرمس حكمت خس

ايوبيّان، مركز شيعه و زير نظر فاطميان بود- شد. 
ــتيز غزالى را  ــه هاى خردس با روى كارآمدن ايوبيّان، فقهاى حنبلى قدرت يافته و انديش
ــاخته بودند جهت كوبيدن و تكفير و قتل حكيمان آزادانديش. لذا با وجودى  ــيله اى س وس
كه ملك ظاهر حاكم حلب با گرمى از شيخ پذيرايى كرد و مجلس مباحثه و مناظره ترتيب 
ــت خوردند، بر آتش حسد بيفزودند و شيخ را به  داد، اما فقهاى حنبلى چون دربحث شكس
ــتند و تقاضاى  بى دينى و الحاد و زندقه محكوم كردند و نامه اى به صلاح الدين ايوبى نوش

دكتر حشمت االله رياضى
گام هايم را مى بينم كه به خونريزيمَ شتابانند

خونم خوار و پايمال مى شود
پس اى نفس! متوجه و ملازم اين ندامت باش
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ــلاح الدين نيز به  قتل وى نمودند. ص
ــتور داد. او  ــر دس ــرش ملك ظاه پس
ــت شيخ را در قلعهء حلب زندانى  نخس
ــپس با اصرار فقيهان، به شهادت  و س

رساند.

حكمت اشراق چيست؟
ــفهء  ــت كه فلاس كلمهء حكمت، نامى اس
ــاى خردگرايانه و  ــه ه ــلمان بر انديش مس
ــاده اند.   ــاى مبتنى بر آن نه ــتدلال ه اس

"حكمت" خردى است بخشايشى مبتنى بر 

دانش روحانى و بينش شهودى؛ و در اين راستا اين 
ــراق" تطابق كامل دارد، زيرا  نام تنها بر "حكمت اش
حكمت اشراقى آن گونه شناختى است كه مى كوشد 
ــهود درونى و تفكر استدلالى ايجاد  رابطه اى بين ش
ــد و  ــنگر باش كند تا هم اذهان و افكار مردم را روش
هم مبانى عقلانى را نظام بخشد و منوّر سازد. شايد 
هم بتوان گفت پلى است كه فلسفه، كلام، و تصوف 
و عرفان را به هم پيوند مى دهد؛ يا استدلالى است 
ــهودى برخاسته از خرد موهوبى و صفاى  ذوقى و ش
ــود نه  ــراقات رباّنى حاصل مى ش ضمير كه براثر اش
ــه، راهنماى  ــه. اما كتاب و مدرس ــا كتاب و مدرس ب
ــتند. چنان كه  ــتين و ارائه دهندهء پسين هس نخس
ــيخ، حكمت اشراق را پس از فلسفهء مشّاء و علوم  ش

بحثى مى داند.
شيخ، علت برترى حكمت اشراق برديگر دانش ها 

را، از سه رو مى داند:
1ـ شرافت موضوع آن،

2ـ دليل هاى قوى تر،
3ـ افزونى ِ فايده.

ــه وجه برديگر  علم اشراق درهرس
دانش ها برترى دارد:

ــت  1ـ اين كه موضوعش حق اس
كه مهم ترين است؛

2ـ اين كه دليل هايش قوى تراست، 
ــه برتر از  ــاهدهء روحانى ك ــون برمش چ
استدلال است، استوار مى باشد. ازصوفى 
پرسيدند: دليل بروجود آفريدگار چيست؟ 
ــخ داد: بامـدادان چون فرا رسـد، به  پاس
ــيدند؛  چـراغ نياز نباشـد. از صوفى ديگر پرس
گفت: كسـى كـه حق را طلب كنـد به دليل، 
هم چنان باشد كه كسـى به چراغ آفتاب را 
ــايد  جويد. محققان اصول گفته اند: درآخرت ش
خداوند بندگان را ادراكى آفريند درچشم كه حق 

را بى واسطهء دليل بينند.
3ـ علم اشراق موجب نيك بختى انسان است، 
كه جنيد گفت: اگر دانستمى كه زيرآسمان علمى 
ــريف تر از آن كه محققان معرفت درآن  ــت ش اس

خوض مى كنند، جز بدان مشغول نمى بودم.
براى درك حكمت اشراق، نخستين گام، سيرِ 
ــفر  ــت. آنان كه به درون وجود خود س درون اس
ــى را به كمال رسانند، خود به  ــير انفس كنند و س
ــند و درشعاع آن نور كه  نورِ جانِ  خويش مى رس
به نورالانوار متصل است، حقايق را مى نگرند و به 
ــتر به جنبش و حركت  ــوق ديدار و وصال بيش ش
ــود را كاملاً از ظلمت جهان مادّى  مى افتند تا خ
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ــند. آن گاه مى بينند  ــوند و به حق اليقين برس برهانند و خود نور ش
ــت، بلكه بين پيامبران و حكيمان  كه نه تنها بين پيامبران فرقى نيس
متأله و عارفان باالله و صوفيان صافى نيز فرقى نيست؛ تفاوت درنحوهء 
ــخن بخردان و رازهاى كتاب  ــت كه رموز س ــت. آن گاه اس بيان اس
ــن مى شود و امكان  ــان روش ــه هاى حكيمان برايش مقدس و انديش

نجات انسان به طور كلى با هرآيين و مسلك نمودار مى گردد. 
دومين گام، درك رموز نوشتارها و گفته ها اعم از رموز داستان ها، 

الهامات، رؤياهاى صادقه، وحى ها و شهودها مى باشد.
ــيخ مى فرمايد: درك اين حكمت براى من از راه فكر و انديشه  ش
ــرى ديگر بود. نهايت  ــت، بلكه حصول آن ها به ام حاصل نيامده اس
پس از يافت آن ها، جوياى برهان برآن ها شدم... . سخنان پيشينيان 
همه به رمز بيان مى شده است، و رموز را نتوان ردّ كرد؛ نخست فهم 
ــراق درباب  ــپس ايراد... بنا براين، قواعد و ضوابط اش بايد كردن و س
ــت،  ــرزمين پارس اس نور وظلمت، كه راه و روش حكما و دانايان س
ــاد اشتر) و بوذرجمهر و كسانى  ــف و فرشادشوَر(فرش به مانند جاماس
ــت و اين قاعده، نه آن  ــده اس كه پيش از اينان بودند، بر رمز نهاده ش
ــت و نه مانيان ملحد و نه آن چه به شرك  ــان كافر اس قاعدهء مجوس
ــاند.... حكمت اشراق ازآن ِ كسانى است كه هم خواستار حكمت  كش

ذوقى باشند و هم جوياى حكمت بحثى.

تعريف رمز:
رمز يا سمبل، عبارت از چيزى است كه نمايندهء چيز ديگر باشد. 
ــت،  ــباهت دقيق ميان دو چيزاس اما اين نماينده بودن، نه به علت ش
بلكه از طريق اشارهء مبهم يا ازطريق رابطهء اتفاقى يا قراردادى است. 
ژول نوبل مى گويد: " هر شىء مخلوقى همان طور كه هست، انعكاسى 
ــت از حقيقتى  ــت. علامتى قابل ادراك و طبيعى اس ازكمال الهى اس
فوق طبيعى. پس بايد گفتهء سالوست را باور داشت كه مى گفت دنيا 

يك شىء رمزى است. " 
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ــلّم جهان صغير  ــز براثر معادلهء مس ــوان گفت زبان رم ــى ت كلاً م
ــود،  ــى همواره آن چه بيان مى ش ــر پديد مى آيد؛ ول ــا جهان كبي ب
بحرى است در سبو، كلّى است در جزء؛ ولى جزء، بيانگر كلّ و قطره 
ــزى، از نوع مفاهيم  ــت. و گفته اند: موضوع بيان رم ــر درياس نمايانگ
معرفتى است كه به قول عين القضات، آلت ادراك آن، بصيرت است 
ــت؛ زيرا  ــابه متصوّر نيس و هرگز تعبيرى ازآن جز ازطريق الفاظ متش
موضوع علم، عالم طبيعت و محسوس است و آلت ادراك آن، حواس 
و عقل. اما موضوع معرفت، عالم ماوراءالطبيعه و غيرمحسوس است و 

آلت ادراك آن، بصيرت يا روح يا دل يا تخيّل فعال.
پس آن چه عرفا و حكماى الهى مى گويند، دريافت هاى آن هاست 
كه براى ما رمز است و براى آن ها روشن و واضح و يقينى و عينى. 

نگرشى به داستان هاى رمزى شيخ اشراق:
ــتان هاى رمزى كه  ــى گويد: "معنى و عمل داس ــرى كربن م هان
ــت،  ــده اس ــهروردى پرداخته ش ــراى تعليمات روحانى از طرف س ب
ــيط مورد نظر قرارگيرد. درحقيقت اين  ــم انداز عالمِ  وس بايد درچش

نمايش ها درعالم مثال وقوع يافته و به قلم درآمده است." 
ــوع فرهنگى و  ــى هركس با توجه به تن ــاختار روان البته چون س
ــت، به همان صورت نمايان مى گردد؛ اما دراصل  تربيتى، متفاوت اس
از يك آبشخور كهن مايه مى گيرند. لذا رموز ملل مختلف كه نمايانگر 
ــى دارند، اما در  ــت، گرچه با هم تفاوت هاي ــت هاى مختلف اس هوي
ــانى مشتركند؛ نمى تواند چيزى خلق كند كه مطلقاً  اصلِ نفس ِ انس
ــترك  ــد ولى مى تواند درتكامل خميرمايهء مش ــازه و بى مانند باش ت
ــراق خالق واقعى سمبل ها  ــته باشد. لذا شيخ اش ــهم بسزايى داش س
نيست، بلكه كاشف رموز و نمايانگر آن است كه با تجربه هاى متفاوت 
ــروانى، ايرانى و  ــى، افلاطونى، خس روحانى خود، كه برحكمت هرمس

عرفان اسلامى هويت يافته، عرضه نموده است. 
ــراق، "عقل  ــيخ اش ــاله ها و كتاب هاى ش يكى از رمزى ترين رس

نخسـتين اصلى كـه درحكمت 
اشـراق و عرفان بايد شـناخته 
شود، "خودِ انسان" است، صرف 
نظر از تمام عَرَض ها و تعيّنات.
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ــقانه و  ــه هاى حكمت و عرفان او به صورت نماد پردازى عاش ــت كه عميق ترين انديش ــرخ" اس س
ــيخ آغاز مى شود كه: آيا مرغان  ــوق ارائه شده است. اين رساله با پرسش شخصى از ش ــور وش پرش
ــپس ماهيت خود را كه درقالب "باز" نمادينه  ــيخ مى گويد: بله؛ و س زبان يكديگر را مى دانند؟ ش
ــاله دراين است كه به واسطهء  ــت، به صورت داستان رمزى بيان مى كند. اهميت اين رس ــده اس ش
ــفى و عرفانى شيخ را  ــت نخورده باقى مانده كه ديدگاه فلس زبان رمزى، به صورت يك گنجينهء دس

تبيين مى كند.
دراين داستان، آن پير، "راهنما" يا فرشتهء راهبر به عقل سرخ (روح القدس يا ربّ النوع انسان)، 

و  خودِ سهروردى به باز، يعنى سالكى كه دربند تن و طبيعت اسيرشده، نمادينه شده است.
در "رساله الطير"، شيخ در خلسهء روحانى، خود را پرنده ديده كه صيادان عالم طبيعت، او را به  
دام افكنده اند و صيادان در نگرش برونى، طبيعت و جهان مادى و جسم انسانى است؛ و درنگرش 
درونى، نفس امّارهء آدمى و غرايز حيوانىِ  بشر است. قفس هم تن است و هم طبيعت جهان؛ بندها، 

وابستگى هاى نفس است به تن و جهان.
در داستان "آواز پرِ جبرئيل"، سه واژهء آواز، پر، جبرئيل سه اصل را درذهن متبادر مى كنند:

1ـ آواز، گفتارى است همراه با نوا و آهنگ، و بيانگر وحى است.
ــمان، و رابطهء نزديكى با فرشتگان دوبال  ــمان به زمين و از زمين به آس 2ـ پر، بيانگر پرواز ازآس
ــزار روز را دريك روز  ــتگانى كه پيك خدايند و پنجاه ه ــال و چهاربال درقرآن دارد و فرش ــه ب و س

مى پيمايند.
ــد و وحى، زبان مردم  ــت كه حامل وحى مى باش 3ـ جبرئيل، همان روح القدس و عقل فعّال اس

عادى نيست و به رمز بيان مى شود.
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1ـ خود شناسى و خودآگاهى :
نخستين اصلى كه درحكمت اشراق و عرفان بايد شناخته شود، "خودِ 
ــت، صرف نظر از تمام عَرَض ها و تعيّنات. دراين باره شيخ  ــان" اس انس
درپرتونامه مى گويد: "مى توانى هرجزوى از اجزاء بدن خود را فراموش 
ــوى، اما خود را درهمه حال ادراك مى كنى. پس  كنى و ازآن غافل ش
تويىِ  تو نه با اين همه است، و نه به هيچ يك ازاين؛ پس تو وراى اجسام 

و اعَراضى. 
ــت كه خود را مى گويى " من"، و هرچه در  خودآگاهى ديگر آن اس
ــت، منِ  تو  ــارت توانى كرد به او؛ و هرچه اوس ــت، همه را اش تن تو اس
ــت. مثل خانه كه  ــد؛ و آن چه جدا كنى، ديگر آن چيز، منِ  تو نيس باش
اگر در را جدا كنى، آن در، خانه نيست. پس جسم و اعضاى تو كه جدا 
ــتند نه منِ  تو. پس تو وراى اين  ــاره مى كنى، "او" هس از خود بدان اش

همه اى.
ــت كه صورتى در توست كه برهمه  برهان ديگر در تويى ِ تو، اين اس
مقدارها شامل است. همان طور كه هويت خود را درك مى كنى، كه منِ 
ــت و فراگير و وراى همه چيز، وحدت خود را هم درك مى كنى،  تو اس

كه قابل قسمت نيستى و اين جسم است كه تقسيم پذير است.
نفس انسانى پيش از بدن موجود نيست ، كه درآن صورت نشايستى 
ــد، بايد هرچه يك نفر داند،  ــيار. اگر يكى باش همه يكى بودى و نه بس
ديگران هم بدانند؛ و اگر پاره شود و قسمت پذيرد، آن وقت جسم است؛ 
و اگر بسيار بود، بايد ازهم متمايز بود؛ درحالى كه پيش از بدن، افعال و 

ادراكات و اختلاف هيأت بدنى نيست كه بسيارى توان گفت".

انديشه هاى سهروردى:
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3ـ جهان بينى:
ــى و جهان نگرى، مطالبى بس ژرف و  ــيخ درباب وجود شناس ش
ــباب حوادث و خيروشرّ و قضا وقدر،  ــگرف دارد؛ ازجمله درباب اس ش
مى گويد: "هرچيزى كه حادث شود، نيازى نيست كه علت او پيوسته 
باشد؛ كه اگرچنين بود، معلول هم بايد پيوسته وجود مى داشت. پس 
هر پديده اى را علل لايتناهى بايد، و بايد كه همهء علل به واجب كه 

علت العلل است، بازگردد."
" شرّ، امر وجودى نيست. يا عدم چيزى است يا عدم كمال چيزى. 

مثل انگشت زائد كه عدم ِ حُسن است كه كمال باشد، وگرنه نه خود 
را زيان دارد و نه غيرى را. يا مار و كژدم كه اتلاف چيزى است."

ــرت مولانا نيز درتأكيد بر اين مطلب مى فرمايد: الزياده على  حض
الكمال، نقصان. هم چنان كه شش انگشت باشد؛ اگرچه زيادت است، 
ــوز درمقام كمال  ــت و "احمد" هن ــد. "احد" كمال اس الاّ نقصان باش
نيست. چون آن "ميم" برخيزد، به كلى كمال شود. حق محيطِ همه 
است؛ هرچه براو بيفزايى، نقصان باشد. اين عدد "يك" باجملة اعداد 

هست و بى او هيچ عدد ممكن نيست.
شيخ درادامه مى نويسد: "واجب الوجود، خيرِ محض است زيرا ذات 
ــت و از او خيرِ محض موجود  او كامل ترين موجودات و معقولات اس
مى شود؛ مانند عقل كه شريف ترين موجود است. اما ممكن الوجود 
ــت. مثلاً عناصر چهارگانه همگى خيرند اما  ــتر از شرّ اس خيرش بيش
اگر آتش جامهء درويشى را سوزاند، خيرِ آتش ازبين نمى رود زيرا شرّ، 
ــيار را از بهر شرِّ كوچك رها كردن،  ــت و خيرِ بس غالب درجهان نيس
خود شرّى بسيار باشد. اگر كسى گويد: چرا چنين و چنان نيافريد كه 
ــرّ دراو نباشد؟ اعتراضى ياوه است؛ هم چنان كه كسى بگويد: چرا  ش
ــاختند و غير آن نساختند و آتش را غيرآتش نساختند؟  آب را آب س
و اگر تنها خير محض بود، ديگر ممكن الوجود نبود و كامل تر از آن 
وجود نداشت كه بدو خير رساند. اگركسى گويد: چون حوادث به قضا 
ــخ اين است كه: آن، به علت  ــت، گناهكار را چرا عقاب كنند؟ پاس اس

نور واژه هايـى كه شـيخ بـه كار  نظريـهء  بيانگر  شرح آن پرداخته.بـدان باورمند بودنـد و او به مِهرپرستان و حكماى پهلوى و نيايش خورشـيد اسـت كه مى بـرد، 
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ــت بلكه نفس، خود به خود حامل عذاب خويش است. چنان كه بيمارى حاصل  انتقام نيس
ــما مى گوييد خير بيش از شرّ است،  ــت كه هنجار بدن نيست. اگر گويى: ش آن چيزى اس
درحالى كه بر مردم شهوات و غضب و جهل و رو تافتن از آخرت غالب است و بيشتر مردم 
ــت كه: مراتب مردم دراين عالم سه است: بيش ترين  ــقى)اند؟ پاسخ اين اس نگون بخت (ش
ــعادت دنيوى (نيك بختان)، متوسط با مراتب بسيار (متوسطان)، وكم ترين به  (مردم) ازس
ــعادت، كه اينان بيش ترين گرفتارى مالى و بدنى دارند. اكثر مردم در دستهء اول و دوم  س

هستند و كلاً سعادت و خير بيشتر از نگون بختى و شرّ است." 
ــت،  ــت. عنايت الهى هرنوعى را صفتى كه لايق بر وجود اوس عنايت مبتنى بر لياقت اس
داده و كمال او و طريق كمال او را ميسّر كرده است؛ و چون بدانسته كه دراين عالم، حوادث 
ــتعدادِ قابل، حاصل  ــود و او متغير نمى گردد، بلكه از بهر اس ــوَر حاصل مى ش ــب صُ از واه
ــد كه قابل ندارد و يا درحكم قابل نباشد (مثل بدن كه  ــود، نتوان بود كه حادثى باش مى ش
ــول و نفوس مجرّده) را قوّت فعلْ  ــت)... و هم چنان كه مبادى (عق ــم قابلِ  نفس اس درحك
ــد كه قوّت انفعالى بى نهايت دارد. نتيجه  ــت، هيولا (مادهء ظلمانى) آفريده ش بى نهايت اس
ــامى موجود شده اند كه از بهرغرضى علوى (برين)، حركات  اين كه از خودِ حق تعالى اجس
ــتعدادِ قبولِ  نفسِ  ناطقه بود، از واهب صُوَر او را  ــه را اس بى نهايت مى كنند... اگر بدن پش
حاصل شدى. زيرا كه مبادى، بخيل نيستند و درهرچه نگاه كنى، آثار رحمت و عنايت حق 
ــتى تباه مى شد. اگر افلاك همه نورانى  ــت، بود، همه هس بينى. اگرجهان غيرازاين كه هس

بود، شعاع ايشان زمين را مى سوزاند؛ و اگر نور و حرارت نداشتند، زمين فسرده بود... 

لذت:
ــتلزم لذت بردن است. عوام پندارند لذت، درخوردن و آشاميدن و هم بسترى  بودن، مس
ــى دانند كه: لذت،  ــذت پيش ترند. اما دانايان م ــى كه چارپايان دراين ل ــت؛ درحال و... اس
رسـيدن و ادراك كردن به كمال و خير اسـت بدون مانع؛ و رنج، رسيدن به شرّ و 
ادراك آن اسـت. عالى ترين لذات، لذت حضور اسـت، سپس لذت عقول و سپس 

لذت نفوس.
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شيخ مى گويد: "ستارگان بى شمارى كه درنظام ثوابت است، امورى است كه دانش بشر 
به آن ها راه نيافته و نيز مانع عقلى نيست كه وراء فلكِ ثوابت، عجايب ديگرى بوَد كه دانش 
ــپس مى گويد: "درعالم اثير، موجود مرده نبوَد... و سلطانِ  انوارِ مدّبرهء  ــد." س ما به آن نرس
علويه و قواى آن، همواره به وسيلهء كواكب به افلاك مى رسد و از ناحيهء آن هاست كه قواى 
ــقِ  او بوَد و "هورخش" كه  ــود؛ و كواكب به مانند عضوِ رئيسِ  مطل ــى برانگيخته مى ش بدن
عبارت از طلسم شهريور بوَد، نورى است شديدالضوء (نوربسيار)، فاعل روز و رئيس آسمان؛ 

و اين همان چيزى است كه در سنّت اشراق تعظيم آن واجب بوَد."
ــتارهء معروف دانسته، ثوابت  ــيّارات را همان هفت س ــيخ درحالى كه س توضيح آن كه ش
راغيرقابل شمار و دور ازدسترسى كامل علمى مى داند؛ لذا راه را براى دانش باز مى گذارد. 
او نيز چون ديگر حكما و منجّمان و دانشمندان گذشته، معتقد به اثير است كه بين افلاك 
قرار دارد و خلاء را نفى مى كند و موجودات داخل اثير را زنده مى داند. واژه هايى كه شيخ 
ــت كه مِهرپرستان و حكماى پهلوى  ــيد اس به كار مى برد، بيانگر نظريهء نور و نيايش خورش
ــرح آن پرداخته؛ مثل سلطان انوار مدبرّه، كه درواقع منظورش  بدان باورمند بودند و او به ش
ــت به پهلوى، و شهريور، نورِ برترين  ــت. و هورخش كه نام آفتاب اس ــيد اس ربّ النوع خورش
درانوارِ عَرَضيّه است كه بدان ها اصنام نوعيّه گويند، يعنى ربّ النوع نورهاى عَرَضى. و چون 
ــيد نورش ازهمهء ستارگان بيشتر است، احترام و بزرگداشت آن در سنّت اشراق لازم  خورش

است.
درباب "قاعدهء امكان اشرف و مراتب نور"، شيخ مى گويد: "از واحدِ حقيقى دو چيز صادر 
ــريف ترين مى باشد (يعنى نور  ــود زيرا دراين صورت، يكى پست ترين و ديگرى ش نمى ش
ــرف، نور شريف و از آن، انوار  ــد). پس بايد از نورِ اش وظلمت نمى تواند ازيك منبع واحد باش
ــود تا برسد به آخرين مرتبه كه علتِ پست ترين مرتبه است؛ زيرا اگر به  پايين تر حاصل ش
ــطه از نورالانوار موجودى درپايين ترين مرتبه صادر شود، به طور  ــتقل و بدون واس طور مس
قطع از او، موجود برترى صادر نشود. لذا لازم است از نورالانوار تا جسم، واسطه هاى ايجادى 
باشند كه آنان مراتب نازلهء نورند كه به تدريج به تيرگى مى رسند. آن هم به علت دورى از 
اصل نوراست، تا برسد به جسم كه ظلمت محض است؛ و دروجود انسان هم نخست عقل يا 

هستى شناسى:
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ــت، سپس نور مدبرّ يا نفس است. پس بايد وجودِ عقل پيش از  ــت كه بالكل مجرّد از مادّه اس نورِ قاهر اس
نفس باشد. پس نسبت هاى نورى هم پيش از نسبت هاى ظلمانى است. بدين ترتيب نسبت هاى عقول 
ــائيان مى گويند: "مراتب عقول دَه مى باشد، پس عالم ظلمات  ــت. اين جاست كه مشّ پيش از نفوس اس
هم بايد همين مراتب را داشته باشند." اما بايد دانست كه عالم ظلمات يعنى اجسام، سايهء عالم انوارند.

ــائيان يادآور مى شود كه: "مشاهدهء انوار، اختصاص به زمان و مكان و  ــيخ در نقد عقول ده گانة مش ش
اشخاص معيّن ندارد و همهء آن ها كه ازكالبدها و هيكل هاى خود به كلى بيرون آيند، خود به مشاهدهء 
ــده، مى پردازند؛ و به ذوات  ــت) كه از نورِ محض تابيده ش ــتى چيره و محيط اس انوار قاهره (كه بر هس
ــپس به منظور اثبات آن  ــه ازجمله انوار قاهره اند و درزمرهء مجردين اند، نايل مى آيند. آنان س ــام ك اصن
براى غيرخود، طلب برهان مى كنندو دليل مى آورند و هيچ اهل شهود و تجريدى نبوده مگر كه به اين 
امر اعتراف خواهد كرد، و بيشتر اشارات پيامبران و حكماى راستين به اين امر بوده و افلاطون و كسانى 
ــانى كه پيش از او بودند - مانند هرمس و...- همگى براين  ــقراط - و كس كه پيش از او بودند - مانند س
ــه آن انوار را درعالم نور ديده اند؛ و حكماى فرس و  ــترِ آنان خود تصريح كرده اند ك ــده بودند و بيش عقي

هند برهمين عقيده اند. 
ــطور (شيخ اشراق) خود در گذشته از طريقهء مشائيان در انكار تكثـرّ انوار طوليّه و  ــندهء اين س و نويس
عرضيّه دفاع مى كرد و عقل ها را منحصر در عقل هاى ده گانه مى دانست؛ و اگر نبود كه برهان پروردگار 
خود را نديده بود، درگمراهى بود. و هركه اين امر را باور ندارد و برهان هم وى را قانع نكند، بر اوسـت 
كه رياضت كشـد و درخدمت ارباب مشـاهدت درآيد تا او نيز چون هرمس و افلاطون، انوار تابندهء 
عالم جبروت و ذات هاى ملكوت و انوار مجرّد را ببيند و نيز انوار مينوى كه سرچشمه هاى "خرّهء ايزدى" 
ــهء پادشاه صديقّ، يعنى كيخسرو مبارك، برآن واقع  ــت و حكيم زردشت ازآن خبر داده است، و خلس اس

شده است كه خودآن را مشاهده كرده اند، دريابد." 

هر شىء مخلوقى همان طور 
ازكمال  انعكاسى  هست،  كه 
قابل  علامتى  است.  الهى 
از  است  طبيعى  و  ادراك 
پس  طبيعى.  فوق  حقيقتى 
باور  را  سالوست  گفتهء  بايد 
داشت كه مى گفت دنيا يك 

شىء رمزى است.
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ــاب "زند" نقل  ــت دركت ــراق ازقول زرتش ــارحان حكمت الاش ش
مى كنند كه: جهان بردو بخش جهان مينوى و گيتى تقسيم مى شود. 
ــود كه در نفس هاى فاضله تأثير  ازجهان مينوى نورى تابيده مى ش
ــد و بدان، نفس ها روشنى مى يابند و نورافشان تر از  نورى مى بخش

خورشيد مى گردند كه درزبان پهلوى آن را "خرّه" مى نامند. 
زرتشت گفته است: "خرّه" نورى است كه از ذات اهورامزدا ساطع 
ــت مى كنند و به  ــى گردد و بدان، بعضى از مردم بر ديگران رياس م
ــارى آن، هريك بر عملى يا صناعتى متمكّن مى گردند. و از "خرّه"  ي

آن را كه مخصوص ملوك افاضل است، " كيان خرّه" نامند. 
مهم ترين و اساسى ترين آيه در قرآن، آيهء "نور" است كه اساس و 
شالودهء حكمت اشراق قرآن مى باشد. خداوند در سورهء نور/ آيهء 35 
ــت. مثل نور او همچون  ــمان ها و زمين اس مى فرمايد: خدا، نور آس
ــت و چراغ در آبگينه اى  ــت كه درآن چراغى هس چراغدانى اس
هست كه آبگينه گويى ستارهء درخشان است كه از درخت مبارك 
ــود. و نزديك  ــت و نه غربى، افروخته ش زيتون كه نه شـرقى اس
ــيده است، فروزان  ــى به آن نرس ــت كه روغنش با آن كه آتش اس
گردد. نوردرنور است . خداوند به نورخويش هركس را كه خواهد، 
ــراى مردم مَثَل هايى مى زند، و خداوند به  هدايتكند؛ و خداوند ب

هر چيزى دانا است.
پيامبر اسلام نيز مى فرمايد :

اى نورِ نورها! همهء موجودات آسمانى به تور منوّر شده اند و كسب 
نور كرده اند و همهء اهل زمين از تابش تو روشن شده اند. اى نورِ هر 
ــور ديگر درجهان به نور تو خاموش نمايد. بارخدايا! از تو  نورى! هر ن
استغاثت و مسئلت مى كنم به حق نور روى ِ تو، آن نورى كه اركان 

عرش ِ تو را پرُ كرده است.
بـه پـايـان آمـد ايـن دفتـــر
حكايت هم چنان باقى ست

اشراق،  حكمت  درك  درون براى  سيرِ  گام،  به خود سفر كنند و سير انفسى است. آنان كه به درون وجود نخستين  خود  رسانند،  كمال  به  نورِ جان ِ خويش مى رسندرا 
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